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استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر ميلاني از با تشكر وسپاس فراوان
و همچنين استاد  آمدد نمي كه اگر همراهي ايشان نبود اين اثر پدي

در طي انجام اين پايان نامه سركار خانم دكترسوهانيان كه  گرامي
 .ارزنده ايشان بهره بردم مشاورهاز 

 
  :و تقدير و تشكر از

استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر نظيفي كه در دوران تحصيل 
افتخارشاگردي ايشان را داشته ام و با هدايت هاي خود نور علم و 

 .را هديه كردندرشد الهي 
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 چكيده انگليسي

Abstract 
 
 
Studying  the history of penal law  development , it is obvious that after 
understanding  the concept  of “ public order “ and violence against  it as 
a crime nature in different societies “ the principle of crime 
unforgivability “ was recognized. In Iran law, approving the law on 
criminal trial of  legislator  the two public and private aspects for a crime 
were considered  and the mentioned  principle was accepted due to the 
predominance  of its public aspect  and those crimes with more private 
aspect were exceptionally  considered as  “ forgivable crimes “  
 
After Islamic revolution the principle of  “ divine right and men right “ 
was considered as a criterion for the legislator’s action  a long with 
public and private aspects of crime. 
 
with this in mind ,an outstanding  development was created in this 
respect  and the number of forgivable crimes increased .  
In ١٣۶٠s and ١٣٧٠s firstly the judicial procedure  and secondly 
legislation, considering social realities and carefulness  in religious rules, 
tried to reexamine  the public aspect and unforgivability of some crimes 
as well as the acceptance  of forgivable crimes in previous way . 
 
 
Key Words: 
 
Penal policy-forgivable crimes- victim amnesty- legislative innovations- 
public order- juridical strategies 
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  چكيده
 

         

نظم «با مطالعه تاريخ تحولات حقوق كيفري ،معلوم مي گردد كه پس از درك مفهوم        
اصل غير قابل گذشت « و شناخت نقض آن به عنوان ماهيت جرم در جوامع مختلف » عمومي

در حقوق ايران نيز با تصويب قانون آيين دادرسي .مورد شناسايي قرار گرفت » بودن جرايم 
يفري  قانونگذار براي جرم دو جنبه عمومي و خصوصي در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه ك

عمومي اصل مزبور مورد پذيرش قرار گرفت و جرايمي كه جنبه خصوصي در آنها غلبه داشت 
حق االله و « پس از انقلاب اسلامي ضابطه . احصاء گرديد» جرايم قابل گذشت«استثنائاً به عنوان 

و با اين .دركنار جنبه عمومي و خصوصي جرم ملاك عمل قانونگذار قرار گرفت » حق الناس 
توصيف دگرگوني چشم گيري در اين زمينه به وجود آمد و شمار جرايم قابل گذشت افزايش 

نخست رويه قضايي و سپس قانونگذاري با لحاظ واقعيات  1370و 1360در دو دهه . يافت 
يك سو بر جنبه عمومي و غير قابل گذشت بودن برخي اجتماعي و دقت در موازين فقهي از 

به همان روش سابق بر اصل غير قابل » جرايم قابل گذشت « جرايم و از سوي ديگر با احصاء 
 . گذشت بودن جرايم رويكردي مجدد داشته است

 
 :واژه هاي كليدي

 

ظم عمومي ، سياست كيفري ، جرايم قابل گذشت ، گذشت بزه ديده ، نوآوريهاي تقنيني ، ن 
 .راهكارهاي قضايي

 

 

 ١مقدمه 

 بيان مساله و اهميت آن ١ -

                                           
١-Introduction 



 ١١

 نوشتاري كه درپيش روداريد تحقيق وپژوهشي است كه به طوراجمال جرايم قابل گذشت       
سي قرارداده ربر دررامو جمهوري اسلامي ايران دررابطه باجرايم قابل گذشت 1وسياست كيفري

جرايم قابل گذشت جايگاه  انقلاب اسلامي وچه پس ازآن تبيينازديدگاه تاريخي چه قبل از.است
قرارداداجتماعي ومقدم بودن  بطوركلّي نظريه هاي. خاصي درسياست كيفري ايران داشته است

خطاكاران توسط جامعه ودولت اعتبار  مصلحت جامعه بر مصلحت افرادكه براي توجيه مجازات
توجيه جنبه عمومي جرايم نيزبه  ي برايزيادي ميان مكاتب كيفري پيداكرده است،عامل

،هرچند كه و بذات يك ماهيت عمومي مي دانند"اولاماهيت جرم را يك شمارميرودبه گونه اي كه 
ديدگاه اراده جامعه  اين.را براي جامعه درواقع به همراه نداشته باشد مادي و فردي آن جرم ضرر

كه  2امامدتي است.ميكند اد رانيزكنترلرابراراده افراد مقدم مي داردوحتّي حريم خصوصي افر
اراده افراد احترام زيادي  حقوق بشروآزادي اراده افراد،مورد توجه قوانين قرارگرفته است وبه

مذهبي وشخصي است مانند  يكي ازآثاراين نگرش،جرم زدايي ازبسياري جرايم.گذاشته ميشود
 گذشته،جرم محسوب مي شد اما اعلام عقيده هاي ضد ديني وروابط آزاد جنسي كه درقوانين

 .امروزه كمتر شاهد جرم بودن آنها در نظامهاي كيفري هستيم
خود را درگيرروابط خصوصي افراد  اثرديگر ديدگاه مزبورآن است كه دولت وجامعه،        
ضررآنهامتوجه افراداست،خصوصي وقابل گذشت تلقي شده اندواين  بنابراين جرايمي كه.نكنند

ه درقانون اسلام نيزمورد تاكيدقرار گرفته است بااين تفاوت كه درجامعه اسلامي ديدگاهي است ك
ديني واخلاقي خاصي كه وجودداردبرخي ازجرايم مانندرابطه جنسي افرادهرگاه  به دليل ارزشهاي

توان نمي  را صورت گيرد مقررات شرعي وقانوني نباشدياشرب خمر،هرچنددرخفا درچارچوب
 جنبه عمومي پيدا شود و طبعا تعرض به اين ارزشهامحسوب مي ازير ، تلقي كرد خصوصي

 تاباررسيدگي به جرايم ازدوش كنند كندامروزه قانونگذاران سياست هاي متعددي رااتخاذميمي
ستگاه قضايي برداشته شودمانندسيستم موقعيت داشتن تعقيب وتوافق بامقامات اجرايي واداري د

قضازدايي است كه  امورمزبورگامي درراستاي سياست اقراربه مجرميت وتوسل به ميانجيگري
                                           

 ١ -penal policy 
گذشت شاكي را حتي )  25/3/1356مصوب (قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري   25و در قالب ماده  50در دهه  - 3

  ٢انگاشت در جرايم غير قابل گذشت ، از موجبات تخفيف مجازات 



 ١٢

گذشت شاكي وتأثيرآن درموقوفي تعقيب .1دارد يكشورمانيزجايگاهاماميه و عامه درفقه 
ن آخاص كرده اند،به ويژه  سياست است كه قانونگذاران به آن توجه ق ايننيزازابزارهاي مهم تحق

يات آام ويژه اي نسبت به اين مسئله دارند كه منابع اسلامي كه پايه قوانين موضوعه اند اهتم
  2.مي كند تشويق فراواني وجود دارد كه مردم را به گذشت ازجرايم

 تحقيق 3. روايات زيادي نيزدرمورد تشويق بزه ديدگان به گذشت ازبزهكاران دردست است       
است زيرابه پيرامون اين موضوع به ويژه بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي بسيارلازم وضروري 

نظرميرسد كه قانونگذاردراين باره به شد ت دچاراضطراب شده وتناقضات موجود درقوانين به 
دادگاههاي عمومي  قانون ايين دادرسي 6به عنوان نمونه ماده  . خوبي گوياي صحت اين مدعاست

درجرايم قابل گذشت را  ، گذشت شاكي خصوصي 1378مصوب )ادك  ق (وانقلاب دراموركيفري
قانون مجازات اسلامي  727حال آنكه ماده  .جب صدور قرارموقوفي تعقيب مي داندمو
را مختاركرده است تا  ،چنين تكليفي را براي قضات برقرارنكرده وقاضي 1375مصوب )ا.م.ق(

 .مجازات را تخفيف دهد يا قرارموقوفي تعقيب صادركند
 وپيچيدگي روابط اقتصادي واجتماعيالبته همراه با گسترش ،توسعه وتكامل جامعه بشري         

ازقبيل  درابعاد گوناگون افعال مجرمانه نيزروبه افزايش وپيچيدگي نهاد وهرروزكفه جرايم متقلبانه
خيانت درامانت ،كلاهبرداري،جعل وتوليد كالاهاي مضر،ممنوع وخطرناك شركتهاي تجاري 

انجمن ها وجمعيت  درقالبازطرف ديگر،امروزه تشكل هاي گروهي .وتوليدي سنگين ترمي شود
 .هاي علمي،هنري،ادبي واحزاب سياسي روبه فزوني است

-اين پديده خود موجب پيدايش وظهورجرايم جديدي درعرصه فعاليت هاي اقتصادي      
 شده است ودركناربزهكاري سنتي ،بزهكاري جديدي مبتني برمنافع وتشكيلات جمعي اجتماعي

                                           
، ص  1382مصطفي ، عباسي ، افق هاي نوين عدالت ترميمي در ميانجي گري ترميمي ، چاپ دوم ، انتشارات دانشور ،  -1

271  
 »   جزاي بدي ، بدي ديگري مثل آن است اما اگر ببخشد و گذشت كند پاداش او با خداست« ،  40شوري آيه  -2

  »ذشت كند تابع معروف است و اداي احسان كرده است اگر كسي از برادرش گ«  178بقره آيه     
فرمود گذشت پيشه كنيد زيرا عفو و گذشت جز عزت بر بنده نمي افزايد پس يكديگر  پيامبر« : فرمودند ) ع(امام صادق  - 3

  »  را مورد عفو قرار دهيد تا خداوند شما را سر افراز كند 
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كه خود چالش هايي را دررابطه با قابل .ت مي گيردوگروهي به وسيله اشخاص حقوقي صور
  .گذشت بودن يا نبودن بعضي ازجرايم بوجود آورده است

اجتماعي همزاد بشر است ، از همين مثابه رفتاري معارض با هنجارهاي  از آنجا كه جرم به      
ي علمي و رو انسان در بستر رشد تاريخي خود كوشيده است تا با بهره گيري از توانمندي ها

كيفر به عنوان اولين و . سازماني اش به مواجهه معقول با وقوع ، گسترش و امتداد جرايم برخيزد
مهمترين پاسخي كه براي مواجهه با جرم طراحي و اعمال شده است ، مفهومي ، همواره 
دستخوش بازسازي و بازبيني داشته است ، زماني از تعذيب جسمي توسط صاحبان قدرت تا 

و امروزه ديدگاههايي  .ادي از طريق نظام قانونمند عدالت كيفري تغيير ماهيت داده استسلب آز
مبني بر محدود ساختن اعمال كيفر و گرايش به تعيين جايگزين هاي اجتماعي و باز پرورانه مورد 

را )سياست كيفري(ن قلمرو دانشي ويژه انباشت مطالعات گرد آمده در اي. توجه قرار گرفته است 
  .دار ساخته استپدي

) عنصر حقوقي صرف (زماني جرم را به عنوان هنجار شكني اي كه بايد سركوب شود           
          مي شناختند و تنها به واكنش در برابر آن مي انديشيدند،از اين رو مجازات ها خشك و 

ه قرار نمي گرفت بزهديده مورد توجبي انعطاف بود ودر تعيين يا اعمال آنها شخصيت بزهكار يا 
 . پامال اجراي چشم بسته كيفر مي شد» شخصي بودن مجازات « در نتيجه اغلب اصل 

حسن و قبح « اما به تدريج و تحت تاثير آموزه هاي اديان الهي ،با جايگزين شدن ديدگاه         
در دريچه اي براي توجه نظري به مجرم گشوده شد كه » حسن و قبح فعلي « به جاي » فاعلي 

زمينه » شخصي بودن « قرون اخير پيوستن داده هاي روان شناختي و جرم شناختي بدان ،فراتر از 
 . را فراهم آورد» فردي بودن مجازات « شكل گيري اصل 

        تمايل كيفرها به تناسب يافتن با شخصيت مجرمان به نوبه خود موجب شد كاركرد        
 .در كنار كاركرد سنتي سركوبگرانه شان قد علم كند باز پرورانه يا پيشگيرانه كيفرها

« همزمان ،توجه به بزهديده كه به رغم سنت هاي كهن بشري و تعاليم انبياي الهي قرن ها         
.                        بود بعد ديگري را به كيفر بخشيد فرايند جنايي مانده» مؤلفه فراموش شده 

بران كنندگي كيفرها يا تلاش براي جبران زيان ها و صدمات ناشي از جرم در گرايش به ج      
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بدين ترتيب رويكرد ترميمي نيز زمينه هاي تازه . كنار كيفر ،محصول باز توليد همين انديشه بود
 1.اي را براي تحولات دوباره در مفهوم و كيفيت كيفر پديد آورد

ي اخلاقي يا روانشناختي پا فراتر نهاد و به عنوان همگام با اين تحولات ، جرم از مفهوم      
توجه به ابعاد اجتماعي پيدايش ،گسترش و حركت جرم در . پديده اي اجتماعي شناسايي شد 

جامعه از سويي و مطالعه تدابير كنترلي و واكنش هاي گوناگون جامعه از نهادهاي رسمي قضايي 
از سويي ديگر بستر جديدي را براي مطالعه  و غير قضايي تا نهادهاي غير رسمي و توده مردم

 . پديده جنايي و ساماندهي پاسخ بدان گشود
جامعه شناسي جنايي و سياست كيفري به عنوان شاخه هاي جديد بر آمده از اين مطالعات         

پيشگيري بهتر « اين ايده بودند كه  ، دستاوردهاي جديدي را به ارمغان آوردند كه پرورش دهنده
پا ) كيفري (از اين رو مطالعات جرم شناسي پيشگيرانه از قلمرو پيشگيري واكنشي » كيفر است از 

 . همت گمارد) اجتماعي ( فراتر نهاد و به تبيين ظرفيت ها و زاويه هاي پيشگيري كنشي 
اين همه در حالي بود كه علم با قدم نهادن به عصر جديد ماهيت يا لااقل بعدي ابزاري          

     ته بود و دانشمندان در صدد عملياتي كردن هر شاخه از دانش به ارائه راهكارهاي متنوعي ياف
بدين ترتيب علوم جنايي نيز نقش جديدي را بر عهده گرفت كه با پررنگ تر كردن . مي پرداختند 

دانشمندان علوم جنايي . وجهه تجربي آن حضوري فعال در برنامه ريزي اجتماعي را مي طلبيد
دستاوردهاي علمي خود را جامه عمل بپوشانند و در قالب ابر همين ضرورت كوشيده اند بن

 .راهكار يا برنامه ارائه دهند
جابجايي جرايم ، دگرگوني بزهكاران ، حركت و گسترش بزهكاري و تغيير اوصاف        

 . مي كندبزهمندي لزوم برنامه ريزي دقيق اجتماعي را در مواجهه با شرايط پيش رو گوشزد 
برنامه ريزي اي در سطح ملي و از طريق نهادهاي قانونگذاري كه از سويي جرايم هدف ،           

روش هاي استاندارد شده مقابله با آنها و همچنين شرح وظايف نهادهاي مختلف اجتماعي در 
ال كنوني و و از سوي ديگر با تكيه برتبيين روشن اوضاع و احو. تحقق اهداف برنامه را معين كند 

                                           
،چاپ اول ، تابستان  47، مجله حقوقي دادگستري ، شماره جنايي رصه راهبردقاسم ، محمدي ، از بام سياست كيفري تا ع -1
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را ) نه آرماني(آمارهاي دقيق مربوط به رنگبندي ، گستره و فراواني جرايم وضعيتي مطلوب 
راهبرد «طراحي و شيوه رسيدن بدان را در مقطع زماني اجراي برنامه تبيين كند و بدين ترتيب 

 . معيني را به جامعه ارائه دهد» جنايي
، تغيير شرايط اجتماعي و نو آوري هاي علمي نيز  اين در حالي است كه تبديل نسل ها          

ظرفيت هاي جديدي را براي تحقق جرم فراهم ساخته و لزوم روز آمد سازي قوانين و چاره 
 .انديشي پيش از گرفتار شدن به بحران هاي اجتماعي را بيشتر مي نمايد

اي موجود همواره امروزه جرم واقعيتي اجتماعي شناخته مي شود كه به رغم تلاش ه         
امعه يافت مي شود و از اين رو پديده اي عادي يا جزء جدايي ناپذير جامعه درصدي از آن در ج

هرچند كاملآ موافق وجه افراطي اين نظريه نباشيم اما ياراي انكار اين واقعيت را . معرفي مي شود
پس آنچه در وسع ما . نيز نخواهيم داشت كه جامعه عاري از جرم ايده اي دست نا يافتني است

مي ماند تلاش براي كنترل و كاهش بزهكاري است كه هر اقدامي در اين مسير بي تدوين و ارائه 
 . راهبردي روشن و جامع كاري بيهوده خواهد بود

دولتها ونهادهاي عمومي،جرايم ،فاقد جنبه در حقوق قديم جوامع بشري و قبل از تشكيل «          
بوده است ودرنتيجه آن ها را خطاهاي عمومي كه بركل  جد جنبه خصوصيعمومي بوده وصرفاً وا

زيرا مفهوم نظم عمومي وتاً ثيرارتكاب جرم دراختلال  1»جامعه اثرمي گذارد محسوب نمي كردند
آن يعني ضرراجتماعي ناشي ازجرم كه منافع اجتماعي را درمعرض خطروتهديد قرارمي دهددرآن 

ازاين روتعيين اعمال مجرمانه وضمانت اجراي كيفري .بوده است زمان نا شناخته وغيرقابل درك
 آن ،براساس عرف وعاد ت محلي وقومي صورت مي گرفت واعمال مجازات يا انصراف از آن

ولزوم  تا اينكه به تدريج ،آثارمنفي اين اعمال برجامعه «.نيزدراختيارمتضررازجرم گذاشته شده بود
خصوصي  ا سايي واقع شدودرنتيجه،جرايم علاوه برجنبهحمايت ازجامعه درمقابل آن،مورد شن

آن برتري يافت  ،واجد جنبه عمومي نيزگرديد وحتي جنبه عمومي اكثرجرايم ،برجنبه خصوصي
 "وبدين سبب ،جامعه شروع به دخالت دردستگيري ومجازات مجرم نمود ،تاجايي كه حتي به نام 

علاوه "اعلام جرم عمومي "هطبق قاعد.گرفتمنافع زيانديده، جنبه ثانوي به خود "نظم عمومي 
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براو،هرشخص ديگري نيزمي توانست به دادگاه مراجعه وتقاضاي اعمال مجازات برمتهم را 
وحسب جنبه عمومي يا خصوصي  "جرم  حيثيت عمومي وخصوصي"سپس برمبناي مفهوم .نمايد

نيزوارد  "ل گذشت جرايم غيرقابل گذشت وقاب"جرم وتوجه به مصالح فردي ويا اجتماعي تعبير
 "اصل برغيرقابل گذشت بودن جرايم "مزبور دعاوي كيفري شد وبه تد ريج به لحاظ تحولات

گرديد وقابليت گذشت جرايم ،به عنوان استثنابراصل ياد شده شناخته شد ونيازمند تصريح قانوني 
  .گرديد

ل محاكمات جزايي درحقوق ايران ،اين اصل،درهمان مواد نخستين قانون موقتي اصو         
حقيقات جنايي فرانسه                هجري شمسي به تبعيت از مجموعه قوانين ت1290 مصوب

سپس قانون . 1»پذيرفته شد)جرايم معدودي راقابل گذشت تلقي كرده بود ( كه )كد نا پلئون(
گرديد به مورد بالغ مي 60استثناء مزبور،جرايم قابل گذشت را كه به بيش از گذار،درجهت تبيين

بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي وتدوين قوانين جزاي اسلامي ،موارد . احصاء كرد موجب قانون
كاملاً دگرگون شد ودرواقع )حق االله وحق الناس (قابل گذشت ،با توجه به مفاهيم فقهي  جرايم

 قانوني را جايگزين روش احصاء)حق االله وحق الناس(قانونگذار اسلامي ،روش تعيين ضابطه 
برمطالبه  درحقوق الناس ،تعقيب ومجازات مجرم متوقف "وصريحاً مقرر نمود . قبلي نمود

واموري كه  در جرايم"ونيز) 1362ا .م.ق159ماده ( "صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست
ماده (  "جنبه حق اللهي دارند محاكمه مرتكب حتماً بايستي با حضور متهم صورت گيرد

ضا بطه اي )حق االله وحق الناس (براي تشخيص اين دو واژه فقهي ولي ) 1368ك .د.ت.ق30
قضائي وحقوقي  تعيين وارائه ننمود وهمين امرموجب گرديد تا ازاين دو تاًسيس جديد ،استنباطات

تبيين اين موضوع  تا جايي كه حتي براي.2مختلفي درمراجع كيفري ومحافل علمي به عمل آيد
تفاسيرمراجع عظام وعلماي حقوق ودرنهايت هياً ت عمومي ،دخالت مراكز مشاوره اي قضائي ،

ونيزدخالت مستقيم قانونگذاررا با ارائه چندين راهكارونوآوري ) 60دردهه (ديوان عالي كشوررا 
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براي حل اين مشكل ودرنتيجه ،تعيين وتشخيص جرايم غيرقابل گذشت وقابل ) 70دردهه(جديد 
،ازايراد وانتقاد ،مصون نمانده وتا كنون نيزاين راهكارهايي كه هيچ كدام .گذشت سبب گرديد

 .معضل قضايي را به نحوكامل رفع ننموده است
البته پيروزي انقلاب اسلامي ايران و ضرورت انطباق قوانين و مقررات كشور با موازين          

از كاملآ مبرهن مي ساخت كه تدوين قوانين جزاي اسلامي ،آغ) اصل چهارم قانون اساسي ( شرع 
مسيري بر افزايش دامنه جرايم قابل گذشت باشد كه بدون شك ، جايگاه خاص حق الناس در 

 1.تقسيمات حقوق اسلامي را بايد مقتضي چنين تحولي دانست
سرانجام نياز هاي عملي و واقعيات موجود در جامعه ،سبب شده است كه در طي نزديك          

 .مواضع متخذ در اين زمينه ،تحولاتي حادث شود ،بتدريج در برخي ازبه پانزده سال اخير 
بويژه آراي (ريشه هاي اتخاذ اين مواضع جديد را مي توان هم در راهكارهاي رويه قضايي         

بويژه به هنگام تدوين (و هم در تدوين و اتخاذ راه حلهاي نوين از سوي قانونگذار ) وحدت رويه
 .جست و جو نمود) 1375رات و قانون تعزي 1370قانون مجازات اسلامي 

بدون شك توجه به مباني فقهي اين مسئله ، مقتضيات راهكارهاي قضايي و نو آوريهاي         
چنان كه برخي حق االله را با حقوق عمومي ،و حق . تقنيني تحولات اخير را روشن خواهد ساخت
رخي حق االله را سلطنت از ميان تعاريف متاخر ،ب 2الناس را با حقوق خصوصي منطبق دانسته اند

 3. خداوند بر بازخواست عموم بندگان و بر فعل يا ترك فعل مورد نهي و امر شارع دانسته اند
ضرورت ارايه تعريفي واحد و ضابطه اي مشخص از اين دو مفهوم ،زماني بيش از پيش         

. مبذول گردداحساس مي شود كه به آثار متعددي كه بر اين تفكيك مترتب است اندكي توجه 
ن تفكيك ضرورت در شايد به جرات بتوان اذعان نمود كه از بارزترين ويژگيهاي حق الناس در اي

 . خواست آن از سوي شاكي يا بزه ديده است

                                           
  .به طوري كه تاثير اين مفهوم حتي در نظام جرايم قابل گذشت پيش از انقلاب نيز مشهود بوده است -١ 
،  1379،چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ،  2قضايي ، ج–ري لنگرودي ، دايره المعارف علوم اسلامي محمد جعفر ، جعف -٢ 
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چنين به نظر مي رسد كه قانونگذار ، پس از انقلاب اسلامي ، در كنار پذيرش برخي از آثار         
 1.حق الناس ، تاكيد ويژه اي ورزيده استاين تفكيك ، بر اين خصيصه مهم 

بديهي است كه با توجه به تقسيم بندي مجازاتها در قوانين كيفري پس از انقلاب ،تشخيص        
مواردجرايم قابل گذشت از جرايم غير قابل گذشت در برخي از اين منقسمات روشن بوده است 

وآنچه را كه مشمول عنوان ديات ) اعم از نفس و عضو( به طوري كه مي توان موارد قصاص 
حدود را نيز به غير از حد قذف و سرقت قبل از . است بنا بر اصل قابل گذشت تلقي نمود

 .شكايت نزد قاضي مي توان بدون ترديد غير قابل گذشت انگاشت
سكوت قانونگذار تشخيص اين مسئله .اما در قلمروتعزيرات ، مشكلات كاملآ پررنگ است         
يا در تعزيرات ،اصل بر غير قابل گذشت بودن آن است يا خير ، در محاق ابهام قرار داده را كه آ

چرا كه اصل مسلم بر غير قابل گذشت بودن هر جرمي است مگر آنكه قانونگذار بر خلاف . بود
 . آن تصريح نمايد

وسياست موضوع اين رساله نيز،بررسي همين تحولات با هدف تبيين جرايم قابل گذشت          
مفاهيم و انواع  ،لذا مطالب آن به ترتيب دردوفصل سياست كيفري.كيفري قانونگذاران ايران است

 .قابل گذشت همراه با يك نتيجه گيري نهايي ،ارا ئه مي گردد جرايمنقش رضايت در وآن 
 

 :سؤالات مطروحه در اين تحقيق عبارتند از      
 

 سؤالات تحقيق-2
 

ضابطه خاصي براي تشخيص و تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غير  آيا اصولاً -       ١ 
 قابل گذشت در قوانين و مقررات كيفري پيش بيني شده است ؟

 

آيا سياست كيفري تقنيني ايران بستر هاي لازم را براي پيشگيري و مقابله با جرايم قابل  -        ٢
 گذشت فراهم نموده است ؟

 

                                           
قانون آيين  4ماده  3و2و بند هاي  1375قانون تعزيرات  727ده ، ما 1362قانون تعزيرات  159در اين زمينه ماده  -1 

  .قابل توجه هستند 1378دادرسي كيفري 



 ١٩

 قنيني ايران در قبال جرايم قابل گذشت سركوبگرانه است يا پيشگيرانه سياست كيفري ت -        ٣
 
 فرضيات تحقيق -3

 

اصولا ضابطه خاصي براي تشخيص و تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غير قابل  -  1
پيش بيني شده مانند حق االله يا حق الناس بودن جرم  گذشت در قوانين و مقررات كيفري

 . است
ي تقنيني ايران با پيش بيني تدابير گوناگون و پيشگيرانه در برخي از موارد سياست كيفر -2 

بسترهاي لازم را براي پيشگيري و مقابله با جرايم قابل گذشت همچون رضايت بزه ديده  
 . فراهم نموده است 

 .سياست كيفري تقنيني ايران در قبال جرايم قابل گذشت بيشتر جنبه پيشگيرانه دارد  -3 
 
 
 هداف تحقيق ا -4

 
 

بزه هاي قابل گذشت در پرتو راهكارهاي قضايي و نو ايجاد تحولات نوين نظام  -       ١
 آوريهاي تقنيني

 

 مقايسه جرايم قابل گذشت قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران  -       ٢
 

ر قابل ايجاد حس عفو و گذشت در افراد جامعه با استفاده از محدود ساختن جرايم غي -      3
 گذشت در قوانين كيفري جمهوري اسلامي ايران

 
 
 

      

    
 
 روش تحقيق -5



 ٢٠

اين تحقيق به روش كتابخانه اي و بر اساس فيش برداري صورت گرفته است بدين صورت        
كه براي نگارش آن در ابتدا موضوعات اصلي و سپس فرعي با مشورت اساتيد محترم راهنما و 

و پس از آن با تهيه منابع و ماخذ معتبر موجود در كتابخانه ها از آنها . مشاور مشخص گرديد
نظريات سر انجام از فيش هاي تهيه شده جمع بندي و نقاط ضعف و قوت . تلخيص به عمل آمد

گفتني است كه به دليل عنوان رساله و عناوين فصول و گفتارها . صاحب نظران مشخص گرديد 
 . روش آماري و بررسي هاي ميداني استفاده نشده است  ازساير روش هاي تحقيق از جمله

 
 انجام تحقيقضرورت  -6

با توجه به اينكه تنها كتاب آقاي رحيم اسرافيليان آنهم در مورد جرايم قابل گذشت تاكنون         
به چاپ رسيده است و در مورد سياست كيفري تقنيني ايران در قبال جرايم قابل گذشت كتاب يا 

 . معي به چاپ نرسيده ضرورت انجام اين تحقيق را روشن مي سازدمقاله جا
 

 

 ساختار تحقيق -7

اين تحقيق در برگيرنده دو فصل با موضوعات سياست كيفري مفاهيم و انواع آن و جايگاه       
هر فصل شامل دو بخش و . گذشت شاكي خصوصي در نظام كيفري جمهوري اسلامي مي باشد

در بخش اول از فصل . هر مبحث در بردارنده دو گفتار مي باشد هر بخش شامل دو مبحث و
نخست به مفاهيم و ويژگيهاي سياست كيفري و در مباحث و گفتارهاي اين بخش به بررسي 
تحول و توسعه سياست كيفري در بستر زمان ومكان و همچنين كم رنگ شدن ويژگيها و مرز 

 .بندي سياست كيفري اشاره شده است
در مبحث . ش دوم از فصل اول انواع سياست كيفري مورد بررسي قرار گرفته است در بخ       

 اول و گفتارهاي اين بخش سياست كيفري تقنيني ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي مورد توجه
قرار گرفته است و در مبحث دوم و گفتارهاي آن سياست كيفري غير تقنيني شامل سياست كيفري 

 . ري اجرائي مورد بحث قرار گرفته استقضائي و سياست كيف


